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تأمین اجتماعی
۰۹۳۶۰۰۰۸۵۱ | چرا پس از گذشت بیش از دو ماه از 
ســال نو، اضافه پرداختی های بازنشستگان تامین 
اجتماعی اعمال نشده اســت؟ تو را به خدا کسی به داد ما 
برســد. تا کی باید منتظر تصویب دولت بر اجرای سازمان 

تامین اجتماعی باشیم؟

اتوبوس رانی
شهروند| لطفا پیگیری کنید چرا پنجره اتوبوس های 
اسکانیای شرکت اتوبوس رانی باز نمی شود و پلمب 
است و برخی راننده ها، مسافر بیشتری سوار می کنند و کولر 
هم که استفاده می شود، هر دو عامل خطرناکی برای انتقال 

ویروس است.
شهروند| متأسفانه در بســیاری از اتوبوس ها، مردم مسائل 
بهداشتی را رعایت نمی کنند. ماسک و دستکش نمی زنند و 
تازه فاصله را هم رعایت نمی کنند. اگر دوباره کرونا زیاد شود، 
چه کار باید بکنیم؟ ای کاش ســخت گیری ها بیشتر شود. 
همه در اتوبوس درکنار هم می نشینند. وضعیت دارد قرمز 

می شود. ای کاش به این نکته ها توجه شود.
شهروند|  وضعیت مشــهد دارد قرمز می شــود ولی مردم 
فاصلــه اجتماعــی و بهداشــت را در اتوبوس هــا رعایت 
نمی کنند. خواهش می کنم ســختگیری ها را بیشتر کنید. 

سیدمحمدرضا موسوی جزایری

آستان قدس
شهروند| چرا خادم های حرم مانع ورود زائرانی که 
دستکش و ماسک ندارند، نمی شوند؟ اگر ویروس 

کرونا گسترش پیدا کند، چه کار کنیم؟

سهام عدالت
شــهروند| لطفا پیگیری کنید چرا به خیلی از افراد 
نیازمند و کارگران، سهام عدالت تعلق نگرفته است.

این سهام بیشــتر به ســازمان  ها و کارمندان دولت که نیاز 
کمتری به آن دارند، اختصاص داده شده است.

کرونا
شهروند| ما که گیج شده ایم؛ در اپلیکیشن ماسک، 
اعلام شده است که مشهد در وضعیت قرمز قرار دارد 
ولی هیچ نکته و هشداری مبنی بر اینکه مشهد در وضعیت 

قرمز قرار دارد، اعلام نمی شود.

راهنمایی ورانندگی
شهروند| در شهرک شهیدرجایی، در تقاطع و مقابل 
کلانتری۲۷، نیروی قبض نویس راهور ناجا حضور 
ندارد. ترافیک امان مردم را بریده اســت و مسافرکش های 
حر۲، خیابان پورسینا، با بی نظمی  خود عبورومرور را مختل 
کرده اند. شایســته است با همکاری شــهرداری و سازمان 
ترافیک، با نصب کانکس راهور یا سکو و سایه بان، شرایط را 
برای استقرار کارکنان زحمتکش راهور هموار کنید. محمد 

اوسو      

بهزیستی
شهروند| مســئولان محترم! باوجودی که از اواخر 
بهمن، شیوع  کرونا همه گیر شــد و تمام مهدهای 
کودک تعطیل شدند، مدیران این مهدها کماکان در طلب 
شهریه هستند. وقتی بچه های ما حتی یک روز هم به مهد 

نرفته اند، چرا باید شهریه بپردازیم؟ مسعود شیخی

شهرستان
شهروند| ما اهالی روســتای پایین جاده تپه سلام 
بخش رضویه در این هوای گرم با بوی بد گاوداری ها 
و بوی کشــتارگاه و کمیِ آب زندگی می کنیم. نه بهداشت 
نظارت می کند و نه دهیاری و بخشداری رضویه. مدتی است 
ساخت وســازهای غیرمجاز نیز بلای جان اهالی شده است. 

لطفا صدای ما را به گوش مسئولان برسانید.

بازار
شــهروند| درمورد گرانی برنج پاکستانی به گوش 
مسئولان برسانید که بســیاری از کارگران و قشر 
ضعیف جامعه حتی امکان خرید این نوع برنج را هم ندارند. 

جواد

متفرقه
شهروند| والدین باید با فرزندان خود دوست باشند 
و به آن ها مهر و محبت کنند تا فرزندان بتوانند بدون 
خجالت، حرف دل خود را بزنند. با وجود مخاطراتی همانند 
تلفن همراه و ماهواره، والدین باید بیشــتر از گذشته برای 
ایجاد صمیمیت با فرزندانشان تلاش کنند. نسرین اباذریان

۰۹۳۵۰۰۰۷۵۸ | بیشتر دختران و زنان وقتی دچار مشکلی 
می شــوند، تحت تاثیر احساســات قــرار می گیرند و بدون 
مشــورت با بزرگ ترها و حتی مشــاور، کارهایــی را انجام 
می دهند که در همان ابتدا مشــخص اســت اشتباه است و 

حاصلی جز پشیمانی ندارد.
شهروند| در مجتمع کوثر، منطقه ویژه گلبهار، در بدو ورود، 
شارژ شــش ماه را جلوتر دریافت می کنند اما برای نظافت 
داخــل بلوک  ها و بیرون و  پشــت بلوک  ها هیــچ خدماتی 

نمی دهند. ابراهیم نژاد
شــهروند|  همســرم با موتور و به صورت آزاد مسافرکشی 
می کند. از وقتی کرونا آمده اســت، مســافری هم نیست. 
شرایط واقعا خیلی سخت است. یک وام ۲میلیونی قرار بود 
به پیک های موتوری بدهند. برای دریافتش هرجا که می شد 

رفتیم، اما فایده ای نداشت.
شــهروند| لطفا به مردم توصیه کنید در این روزها توت یا 
شاه توت نخورند؛ چراکه منجر به بیماری می شود. برخی ها 
که استفاده می کنند، دچار حالت تهوع، دل پیچه و اسهال و 

اسهال خونی می شوند. زهرا بیگریان      

با ما در ارتباط باشید
info@shahrara.com
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 اسارت زودهنگام 
آن زمان  محمد، جوانــی لاغراندام بود و به 
قول قدیمی ها تازه پشــت لبش سبز شده 
بود. موهایش را تراشید و با لباس های  خاکی 
جنگی که خیلی هم بــه تنش جفت وجور 
نمی شــد، به دل خط مقدم زد. او که قبل 
از اعزام، دوره های امدادی را آموزش دیده 
بــود، در جبهه به عنوان امدادگر مشــغول 
خدمت شد. همراه گروهان می رفت تا اگر 
کســی دچار جراحت شدید شــد، ضمن 
درمان موقت، جلــوی خونریــزی اش را 
بگیرد و رزمنده مجروح را هرچه سریع تر به 

بیمارستان صحرایی منتقل کنند.
روزها به ســرعت می گذشــت و بــا وجود 
گذشت دو ماه از زمان حضورش، هنوز پیش 
نیامده بود که نیاز به امدادرســانی باشد. به 
قول خودش، «آن قدر زود اســیر شدم که  

فرصت به امداد نرسید.»
 خدا خواست و ماندم

محمد در عملیات خیبر اســیر شد؛ همان 
جایی که هــر دو هــم رزم کنــاری  او  به 
رگبار بسته شــدند. خودش می گوید: من 
پارچه سبزی روی پیشانی ام بسته بودم که 
روی آن عبارت «ا... اکبر» نوشته شده بود. 
فرمانده عراقی فقط به دلیل بســتن همان 
ســربند ا...اکبر، از کشتن محمد صرف نظر 
کرد. او می گوید: زبان عربی را کمی متوجه 
می شدم. فرمانده عراقی می گفت که این را 
نزنید، مسلمان اســت. خلاصه کار خدا بود 
که من زنده ماندم. همان جا دست های مرا 
بستند و اسارت بیش از هفت ساله ام شروع 
شــد؛ البته در آن عملیات، تعداد دیگری از 

هم رزمانم هم اسیر شدند.
 تونل وحشت

بیشتر اسیران عملیات خیبر، نیروهایی از 
خراســان بودند که آن ها را بدون توقف به 
الاماره و سپس بغداد و درنهایت به اردوگاه 
موصل۲ بردند. به گفته محمد، در اردوگاه 
موصل، تونل وحشــت در انتظارشان بود؛ 
تونلی که در دو طرف آن، نیروهای عراقی با 

کابل و باتوم در انتظار اسرا بودند.
محمــد ادامه می دهد: هرقدر تعداد اســرا 
بیشــتر بود، تونل هم طولانی تر می شــد. 
عراقی ها، پذیرایی شــان از اسرا همین بود. 
وقتی کــه وارد تونل می شــدیم، هرکدام 
جوری مــا را می زدند که جلــوی نیروی 
عراقــی دیگــری بیفتیم. خاطرم هســت 
تعداد مجروحان زیاد بــود و بعضی از آن ها 
نمی توانستند راه بروند، بنابراین بچه های 
دیگر زیر بغلشــان را می گرفتند یا آن ها را 
کول می کردند؛ به همین دلیل آهسته تر راه 
می رفتند و تا به انتهای تونل می رســیدند، 

بیشتر آسیب می دیدند.
او می گوید: اوایل، عراقی ها می خواســتند 
از بچه ها زهر چشــم بگیرند و فرماندهان 
و پاســداران را شناســایی کنند؛ به همین 
دلیل خیلی به بچه ها ســخت می گرفتند. 
۱۰روز اول در طــول هر ۲۴ســاعت، فقط 
یک بار اجازه استفاده از سرویس بهداشتی 
را داشــتیم و در مســیر رفت وبرگشت به 

دستشویی، ما را با کابل می زدند.
 ورود به اتاق شکنجه

به گفتــه محمــد، در اردوگاه جایی وجود 
داشت که به اتاق شکنجه معروف شده بود و 
وسایل مخصوصی ازجمله مولد برقی و... در 
آن وجود داشت یا دستگاهی که مانند چراغ 
بود و حرارت را به بدن اسرا منتقل می کرد 
و پنکه سقفی که از آن طنابی آویزان بود و 
پای اسرا را به آن می بستند. هر روز ۱۰نفر 
را به این اتاق می بردند و آن ها را شــکنجه 
می کردند تا اعتراف بگیرند و فرماندهان و 

پاسداران را شناسایی کنند.
محمد می گوید: در طول چنــد ماهی که 
بچه ها از این بابت خیلی تحت فشار بودند، 
حدود ۳۰۰پاسدار شناسایی شدند و باز به 

آن ها بیشتر از بقیه اسرا سخت می گرفتند. 
آنجا ۱۴خوابگاه بود و هر خوابگاه، به اندازه 
۱۳۰نفر ظرفیت داشــت. هر روز ۱۰نفر را 
می بردند. تعداد زیاد بود و طول می کشید تا 
به ما برسد تااینکه صدام تصمیم گرفت برای 
کار تبلیغاتی و ترمیم وجهه خود در مقابل 
رسانه های خارجی، بچه های زیر ۱۸سال را 

از بقیه اسرا جدا کند.
 بی اعتنایی به خبرنگاران خارجی

محمد یکــی از ۴۵۰نفری بــود که همراه 
بچه های کم سن وســال دیگر بــه اردوگاه 
تبلیغاتی یا همان «رمادیه» منتقل شــد. 
قرار بــود فیلم بــرداران خارجــی با آن ها 
صحبت کنند. به گفته محمد، آنجا خبری 
از فشــارهای قبلی نبود و هدف، بیشــتر 
سوءاســتفاده تبلیغاتی بــود. او می گوید: 
با اینکــه کم سن وســال بودیــم، دلمان 
نمی خواســت برای کشــوری که دشمن 
ماســت، تبلیغ کنیــم؛ به همیــن خاطر 
چندباری که بــرای فیلم بــرداری آمدند، 
بعضی بچه ها خودشان را زیر پتو یا در حمام 

و دستشویی پنهان کردند تا خبرنگاران 
خارجی با آن ها هم کلام نشــوند؛ به 
همین دلیل فشــارها بیشــتر شد. 
بچه ها را کتــک می زدند، اما بازهم 
فایده ای نداشت. تاسوعا و عاشورا که 

رسید، بچه ها دست به اعتصاب 
غذا زدند. این شد که 

۱۰جاسوس را از 
اردوگاه قبلی به 
اردوگاه ما آوردند 
تــا به شــیوه 
منافقــان بین 
بچه ها تفرقه 
 . نــد ز ا بیند
آن هــا بــه 
هــا  بچه 
گفتنــد  می 
هــر کســی 
هــد  می خوا
رفاه بیشتری 
داشــته باشد، 

با مــا همکاری 
کند امــا آن طور 

کــه انتظار داشــتند، 
بچه ها بــا آن ها همکاری 

نکردند.
او ادامه می دهد: بعد از این ماجرا، هربار که 
خبرنگاران و فیلم بــرداران برای مصاحبه 
می آمدند، به ســراغ همان تعــداد اندکی 
می رفتند که همکاری می  کردند. دشــمن 
دنبال آن بود که ما را به انحراف بکشــاند؛ 
مثلا اگر اراده می کردیم، به سرعت برایمان 
آلات قمار فراهم می کردند اما نمازجماعت 

و دعا به کلی ممنوع بود.
 حلاّل تنش ها در اردوگاه ها

محمد می گوید: در آن ســال ها زمانی که 
بچه ها در اردوگاه های مختلف دســت به 
شــورش می زدند، عراقی ها می دانستند 
که کاری از دستشان برنمی آید و به همین 
خاطر سراغ آقای ابوترابی می رفتند تا اسرا 

را آرام کند.
محمد، بــه قول خودش، در تمــام آن روز 
و شــب های هفت ســال اســارت، بیشتر 
به شهادت فکر می کرده اســت تا آزادی:

 «از یک طــرف اعتقاد داشــتیم نیروهای 
ایرانی پیروز می شــوند و مــا را آزاد 
می کنند، اما از یــک طرف هم با 
خــود می گفتیم صــدام تعادل 
روانی نــدارد و وقتی که بخواهد 
فــرار کنــد، ممکن اســت اول  
اردوگاه هایی که ما در آن جا قرار 

داریم را  بمباران می کند.»
عراق می خواست نشان 
بدهــد از ایرانی ها 
اسیر گرفته است 
و در همان بغداد 
بــا نیروهــای 
ایرانی که اسیر 
کــرده بودند، 
حبــه  مصا
کردند تا خبر 
سلامتی شــان 
را به خانواده شــان 
بدهنــد. محمــد هم 
یکی از آن اســرا بود 
و به همیــن خاطر، 
خانــواده او از همان 
ابتدا متوجه شــدند 
که محمد اسیر شده 
اســت و دیگــر خبری 
از او نداشــتند تــا زمانی 

که صلیب ســرخ به ســراغ آن هــا رفت و 
نامه نگاری ها شروع شد. به گفته محمد، در 
طول هر دو ماه، دو کاغذ به آن ها می دادند 
که فقط اجازه داشــتند خبر سلامتی شان 
را بــه خانواده بدهنــد. بعــد هــم نامه را 
سانســورچی های عراقی می خواندند و اگر 
مشکلی نداشت، صلیب سرخ آن را تحویل 
هلال احمر ایران مــی داد. پنج ماهی طول 
می کشید تا نامه به دست خانواده ها برسد 
و پاسخ آن نیز شــش ماه بعد به دست اسرا 
می رسید؛ یعنی رفت وبرگشت یک نامه، یک 

سال طول می کشید.
 لیست سیاه سانسورچی ها

برای خانواده که نامه می نوشــتم، جملات 
قصــاری از حضــرت علی(ع) بــالای نامه 
می نوشــتم. همین موضوع موجب شد که 
اسمم در لیست سیاه سانسورچی های بغداد 
برود. آن ها هم دیگر کاری نداشتند که چه 
نوشته ام. شماره نامه را که می دیدند، آن را 
ارسال نمی کردند. تااینکه بعد از ۱۷ماه که 
از خانواده ام خبری نداشــتم، صلیب سرخ 
موضوع را پیگیری کرد و دوباره توانســتم 
نامه بفرســتم.محمد اضافه می کند: البته 
این تمام داســتان نامه ها نبود. ســال۶۵، 
منافقــان به عراق آمــده بودنــد و یکی از 
کارهایی که برای تضعیــف روحیه بچه ها 
انجام می دادند، این بود که از قول خانواده 
برای بچه هــا خبرهای بدی می نوشــتند؛ 
به طور مثال برای یکی از اســرا می نوشتند 
پدرت فوت کرده اســت و برای دیگری از 
زبان همسرش می نوشتند که دیگر از این 
زندگی خسته شده است و می خواهد جدا 

شود و... .
 اسارت تا ۲سال پس از قبول قطعنامه

محمد می گوید: سال۶۷ قطعنامه پذیرفته 
شد. نزدیک محرم که شد، با بچه ها گفتیم 
دیگر آتش بس شده است و عراقی ها کاری 
ندارند، پس می توانیم مراســم سینه زنی 
و عزاداری برگزار کنیم اما شــب عاشــورا، 
فرمانده عراقی با ۳۰سرباز به داخل اردوگاه 
آمد. اردوگاه چهار قسمت داشت که با سیم 
خاردار از هم جدا شده بودند. از قبل فهرست 
هشت نفره ای از افراد سرشناس هر قسمت 
تهیه کرده بودند. آن هــا را بیرون بردند و با 
کابل به جانشــان افتادند، طوری که جایی 

سالم روی بدن آن ها باقی نمانده بود.

او ادامه می دهد: بچه هایی که مجروح شده 
بودند، زخم هایشــان عفونت می کرد. کار 
ما هــر روز این بود کــه درون حوضچه ای 
که وســط خوابگاه بود، لباس هایشــان را 
می شســتیم تا بعد از اینکه دوش گرفتند، 
آن ها را بپوشند. بعد از آن با پیگیری صلیب 
ســرخ، فرمانده اردوگاه توبیخ شد. اما قرار 
بر این شــد که ما هم در اردوگاه های دیگر 
پراکنده شــویم. به اردوگاهــی رفتیم که 
ساکنانش شــش ماه بود اسیر شده بودند و 
به دلیل شرایط سخت، خیلی از نظر روحی 
به هم ریخته بودند. ما دائم با آن ها صحبت 
می کردیــم و به آن ها دلــداری می دادیم. 
کار به جایی رســید که همــان رزمنده ها 
هم روحیه گرفتنــد و درمقابل فرماندهان 
عراقی، مقاومت می کردند. محمد می گوید: 
از سال۶۲ تا ۶۹، یعنی حتی دو سال بعد از 
قبول قطعنامه، ما هنوز اسیر بودیم. سال۶۹، 
عراق پیشــنهاد مبادله اسرا را مطرح کرد و 
بالاخره این دوری به پایان رسید و به وطن

 برگشتیم.
  بازگشــت به وطن و دیدار ۳خواهر و برادر

جدید
محمد در طول دوران ۶  ســاله اســارت، 
پنج اردوگاه موصل۴، موصــل۲، رمادیه، 
اردوگاه۱۳ و ۱۷ را به چشم دید. هفده ساله 
بود که به جنــگ رفت، اما بعــد از دو ماه، 
سهم او از جنگ، چهاردیواری های تنگ و 
تاریک و شکنجه عراقی ها بود. محمد چهارم 
شهریور سال۶۹ درحالی که ۲۳سال داشت، 
در قدوقامت یک آزاده به وطن برگشــت. 
روزی که از تهران به مشــهد رسید، رادیو 
اســامی را اعلام نکرده بود و به همین دلیل 
او به تنهایی راه خانه را پیش گرفت. بعد از 
سال ها، آدرس خانه شان عوض شده بود و 
کلی جســت وجو کرد تا خانه را پیدا کند. 
همســایه ها که او را دیدند، از شدت شوق 
او را روی دوش خود راه می بردند. تک تک 
اعضــای خانــواده به جای حرف، ســرتاپا 
اشک شــده بودند؛ خانواده ای که سال ها 
چشم انتظار آمدنش بودند. پدر شوکه شده 
بود، آن قدر که تا چند ساعت نمی توانست 
صحبت کند. محمد هم شوکه بود از اینکه 
پس از سال ها خانواده و خواهر و برادرانش 
را می بیند که از شش نفر، سه نفر آن ها را تا 

آن روز ندیده بود.

سال هاى سياه اسارت
روایت سیدمحمد  هاشمی  از ۶ سال  اسارت و شکنجه در اردوگاه های صدام

سعیده آل ابراهیم
   s.aleebrahim@shahraranews.ir

«حوالی ســاعت۱۱ صبح 
بود. گیر افتاده بودیم. نه راه 
پیش داشتیم و نه راه پس. 
پشت ســرمان باتلاق بود. 
نیروهای کمکــی هم راه را 

گم کرده بودند. ما بیش از سه نفر بودیم و سلاح 
سنگین ما، آرپی جی و خمپاره۶۰ بود، اما عراقی ها 
به تعداد نفرات ما، تانک و نفربر داشتند. قرار بود 
حواس عراقی ها را پرت کنیــم تا نیروهای دیگر، 
جزایر مجنون را بگیرند اما نفربرهای عراقی روی 
همان پلی که قرار بــود آن را تخریب کنیم، ما را 
محاصره کرده بودند. پراکنده شــده بودیم. من و 
دو نفر از هم رزمانم پشت یک تپه بودیم. نیروهای 

عراقی که آمدند، دســت ها را بالا بردیم. در یک 
لحظه، هم صورت دوســتی که ســمت راستم 
ایســتاده بود و هم ســینه هم رزم کناری ام را به 
رگبار بستند و هر دو شهید شــدند اما من اسیر 
شدم.» اگر روایتش را ندانیم و از کسی بشنویم، 
بیشتر شبیه سکانســی از یک فیلم جنگی است، 
اما روایتی عینی و واقعی اســت از لحظه اسارت 

سیدمحمد  هاشمی  به دست سربازان صدام.

در نوجوانی تمام فکروذکرش درس بود. بچه اول 
خانواده بود و در حال وهوای افتخارآفرینی برای 
سربلندی خانواده. سال های آخر دبیرستان بود که 
ناقوس شوم جنگ نواخته شد. پدرش عزم جبهه 
و جنگ کرده بود اما محمد از پدر خواست تا بماند 
و سایه خانواده حفظ شود. با اینکه هنوز مانده بود 
تا به سن سربازی برســد، به جای پدر و به عنوان 

بسیجی داوطلب، راهی خط مقدم شد.
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بعضی بچه ها خودشان را زیر پتو یا در حمام 
و دستشویی پنهان کردند تا خبرنگاران 

خارجی با آن ها هم کلام نشــوند؛ به 
همین دلیل فشــارها بیشــتر شد. 
بچه ها را کتــک می زدند، اما بازهم 
فایده ای نداشت. تاسوعا و عاشورا که 

رسید، بچه ها دست به اعتصاب 
غذا زدند. این شد که 

جاسوس را از 
اردوگاه قبلی به 
اردوگاه ما آوردند 
تــا به شــیوه 
منافقــان بین 
بچه ها تفرقه 
 . نــد ز ا بیند
آن هــا بــه 
هــا  بچه 
گفتنــد  می 
هــر کســی 
هــد  می خوا
رفاه بیشتری 
داشــته باشد، 

با مــا همکاری 
کند امــا آن طور 

کــه انتظار داشــتند، 
بچه ها بــا آن ها همکاری 

ایرانی پیروز می شــوند و مــا را آزاد 
می کنند، اما از یــک طرف هم با 
خــود می گفتیم صــدام تعادل 
روانی نــدارد و وقتی که بخواهد 
فــرار کنــد، ممکن اســت اول  
اردوگاه هایی که ما در آن جا قرار 

داریم را  بمباران می کند.»
عراق می خواست نشان 
بدهــد از ایرانی ها 
اسیر گرفته است 
و در همان بغداد 
بــا نیروهــای 
ایرانی که اسیر 
کــرده بودند، 
حبــه  مصا
کردند تا خبر 
سلامتی شــان 
را به خانواده شــان 
بدهنــد. محمــد هم 
یکی از آن اســرا بود 
و به همیــن خاطر، 
خانــواده او از همان 
ابتدا متوجه شــدند 
که محمد اسیر شده 
اســت و دیگــر خبری 
از او نداشــتند تــا زمانی 

فرمانده ای که 
مظلومانه رفت 

و  نبــاز  جا فرمانــده 
پیش کســوت فاطمیون 

چه کسی بود؟
جانبــاز مدافــع حرم، 
ز  ا غلامــی،  ســخی 
فرماندهــان لشــکر فاطمیون بــود. او 
جزو پیش کســوتان جهاد افغانستان و 
گروه بیســت ودونفره ای بــود که تیپ 
فاطمیون را تشــکیل دادند. در کارنامه 
او سابقه حضور در ســپاه محمد(ص) و 
مبارزه با رژیم کمونیست شوروی نیز به 

ثبت رسیده اســت. تسنیم 
درباره این رزمنده نوشــت: 
او جــزو پیش کســوتان 
جهاد افغانســتان و گروه 
بیست ودونفره ای بود که 
تیپ فاطمیون را تشکیل 
دادند و برای نخستین بار 
به عنــوان یــک گــروه 
رزمنده افغانستانی برای 
دفاع از حرم اهل بیت(ع) 
عازم ســوریه شدند. او 

در راه جهاد در ســوریه نه تنها جانباز 
شــد، بلکه فرزندش عباس غلامی نیز 
در این راه به شــهادت رسید. 
این جانباز مدافع حرم پس 
از عمری مجاهدت، درپی 
یک عمــل جراحی در 
مشــهد مقدس، هفتم 
۱۳۹۹ بــه  خــرداد
دوســتان شهیدش 

پیوست.
سعید محسن زاده، 

یکی از دوســتانش، درباره او می گوید: 
ســخی غلامی، عضــو ســپاه حضرت 
محمــد(ص) بــود و ســابقه جنــگ با 
طالبــان و جانبــازی در دفــاع از حرم 
بی بی زینب(س) را داشت. او در ایران، 
کارگر یکــی از کارخانه هــای بازیافت 
زباله بــود. همیشــه و هر زمــان واژه 
«شــیعه امیرالمؤمنین» یــا «اهل بیت 
محمد» را به زبان می آورد، مثل ابر بهار 
اشــک می ریخت، گویا روضه سنگینی 

خوانده اند.


